
پرسش و پاسخ

ــت: 300 گورخر براى مردم  � ــتاندار فارس گف اس
استان فارس مصيبتى شده اند. 

ــزود: مردم نى ريز حاضرند هركدام، يكى از  وى اف
اين 300 گورخر را به خانه خود ببرد و از آن به خوبى 
ــت اجازه بهره بردارى از  محافظت كند تا محيط زيس
ــادر كند تا جوانان از  ــنگ آهن نى ريز را ص معدن س

بيكارى نجات يابند. 
وام گورخر

ــكارى جوانان بردن  ــم راه حل بي ما هم معتقدي
گورخر به خانه است. اصلا از همان هشت سال پيش 
اگر هر آدم بيكارى يك گورخر برده بود خانه، الان هم 
جوانان از بيكارى جسته بودند، هم نسل گورخر ايرانى 

از خطر انقراض رهايى يافته بود. 
ــه ميليون گورخر  بعد هم به نظر ما ايجاد دو، س
ــد. اگر  ــغل بايد راحت تر باش از ايجاد 14، 15 هزار ش
ما بوديم از همان اول به توليد گورخر مى پرداختيم. 
ــتاندارى فارس بود،  ــدى مى گويم. لابد اگر به اس ج
ــگاه كوچك  ــاى وام ازدواج و وام بن ــان اول ج از هم

زودبازده، وام گورخر مى دادند و خلاص. 
فرمول توليد شغل و توليد گورخر

هر قدر هم توليد شغل فرمول سختى داشته باشد 
ــر داشته باشد، توليد  و براى مديران اقتصادى دردس

گورخر فرمول خيلى ساده اى دارد: 
گور + خر = گورخر

ــزام آن به خانه مردم،  ــس با توليد گورخر و اع پ
ــه زيبايى و جامعه  ــكارى وامى رهند ب ــان از بي جوان
نايس مى شود؛ حتى مى توانيم با توليد مازاد گورخر 
ــه و آلمان اينا،  و صادرات آن به خانه هاى مردم فرانس

مشكل بيكارى اروپا را هم حل كنيم. 
گورخر صادراتى

ــى مى كنيم اگر نگهدارى  بعد هم ما داريم بررس
گورخر در خانه، يك جوان كارگر را از بيكارى خلاص 
مى كند، اگر يكى مثلا فيل نگه دارد مى تواند رييس 
كارخانه شود. اگر كرگدن در خانه نگه دارد مى تواند 

گردن كلفت شود و شغل خوبى پيدا كند. 
ديالوگ گورخرى

بيكار اولى: شغل پيدا كردى؟ 
بيكار دومى: نه. اين گورخرها كه نمى گذارند. 

شعر گورخرى
ــر/ ديدى كه  ــرام كه گور مى گرفتى همه عم به
ــغل بهرام گرفت و او را از كار بيكار  چگونه گورخر ش

كرد و حقش را خورد؟ 
تنها جمعيت پوياى گورخرى در كشور

ــاى ديگر،  ــزارى مهر و جاه ــزارش خبرگ ــه گ ب
اظهارات استاندار فارس در شرايطى مطرح مى شود 
كه نسل گورخر در بيشتر نقاط كشور منقرض شده 
و گورخرهاى فارس تنها جمعيت پوياى اين  گونه در 

كشور قلمداد مى شوند. 
ــت پوياى  ــى «تنها جمعي ــد وقت اگر به ما باش
ــتند، آنان را  ــور» گورخرهاى مقيم فارس هس كش
دعوت مى كنيم بيايند تهران ببينيم حرف حسابشان 
ــت و چرا جلوى پيشرفت كشور و خوشبختى  چيس

جوانان را گرفته اند. 

از هرنظربي ضرر 

500نسخه «احمدرضا احمدى»

ــا احمدى زنگ  � به احمدرض
ــت ندارد  ــم! خودش دوس مى زن
ــاعر بزرگ  ــتاد و ش با القاب اس
ــوت و از اين  ــا پيشكس و احيان
ــت صدايش كرد، به محض  دس
اينكه فنرت بپرد و بگويى: استاد! 
ــت مى گيرد و با طنز  برايت دس

ــگى اش دمارت را درمى آورد. براى همين مى گويم  هميش
زنگ مى زنم به احمدرضا احمدى. با چطورى كُپُل! شروع 
ــريع طنزش مرا هم مى گيرد اما واقعا سخت  مى كند و س
است پابه پاى احمدرضا احمدى در طنز پيش رفتن. تمام 
دوستان و نزديكانش خاطره ها دارند از طنز بى نظير او كه 
مانند شعرش غافلگيرت مى كند. بعد از خوش وبش معمولى 

كه شرحش رفت مى روم سراغ كار! 
ــتم  ــم: كتاب «يك ضيافت خصوصى» به دس مى گوي

رسيد، رسول (رخشا) فرستاد. 
مى گويد: خب! 

مى گويم: عجب مجموعه كم نظيرى است، گفت وگوى 
آتشى و مندنى پور با احمدرضا... 

مى گويد: خب! 
ــدم، چرا  ــراژش را دي ــت تي ــا دلم گرف ــم: ام مى گوي

500نسخه! به ناشر اعتراض نكرديد بابت اين تيراژ كم؟ 
مى گويد: ناشرم، همين نشر «قطره» را مى گويم، بسيار 

انسان شريف و نمونه اى است. 
مى گويم: خب! 

مى گويد: دليلى ندارد اعتراض كنم، خب دلش خواسته 
500 نسخه منتشر كند حتما گرانى كاغذ و مشكلات نشر 

توانش را گرفته... 
مى گويم: خب! 

مى گويد: خب ندارد ديگه! همين كه هنوز كتاب منتشر 
مى كند، بايد ازش تشكر كرد. 

زاويه ديد

 حامد محمدى كنگرانى
 روانپزشك

كارتون خواب

ــل 1940) راديو  ــت 1319 (25 آوري پنجم ارديبهش
تهران در باغ بى سيم (خيابان شميران- چهارراه سيدخندان 
ــتفاده از دو فرستنده  و در آن زمان خارج از تهران) و با اس
ــال تلگرام  ــو واتى و دو كيلو واتى موجود ويژه ارس 20 كيل
ــت  ــبانه روز به فاصله هش ــه بار در ش آغاز به كار كرد و س
ــاعت از هم، اخبار داخله و خارجه و تفسيرهاى مربوط  س
را پخش مى كرد. از آنجاكه نوار ضبط صوت ساخته نشده 
بود، برنامه هاى راديو تهران، از موسيقى تا گفتار و نمايش 
ــد و ابتكارى بود، نه اقتباس از  به صورت زنده پخش مى ش
كشورهاى ديگر. اعضاى اركستر عمدتا درجه داران موزيك 
ارتش بودند. اخبار در شهر و در سازمان خبرگزارى پارس 
ــاختمان وزارت امور خارجه)  (مستقر در عمارتى جنب س
ــخه تهيه و به دو موتوسيكلت سوار جداگانه داده  در دو نس
ــن راه (تهران به باغ  ــد تا اگر فرضا يكى از آنان ضم مى ش
ــود، ديگرى به موقع،  بى سيم) دچار حادثه غيرمترقبه ش
ــت گويندگان برساند. خبرگزارى پارس كه  اخبار را به دس

در تابستان 1934 (1313 هجرى خورشيدى) طبق الگوى 
خبرگزارى آناتولى (تركيه) تاسيس شده و وابسته به وزارت 
امور خارجه بود، بعدا به سازمان انتشارات و تبليغات كشور 
ــات آن بود،  ــاد فعلى) كه راديو يكى از موسس (وزارت ارش
ضميمه شد. رشد و پيشرفت راديو ايران و خبرگزارى پارس 
ــان مديريت و وزارت نصرت االله معينيان روزنامه نگار  در زم
اصفهانى صورت گرفت. در اجراى يك قانون مصوب، راديوها 
و تلويزيون غيردولتى از سال 1350 (1971) به تلويزيون 
ــازمان ملى راديو تلويزيون (صدا و سيماى  ملى ملحق و س
ايران) به وجود آمد و خود، به تاسيس خبرگزارى مستقل 
ــتر  ــت زد كه بعدا واحد مركزى خبر نام گرفت و بيش دس
سازمان هاى راديو از ميدان ارگ (15 خرداد) به خيابان جام 
جم منتقل شد. قرار بود كه هر برنامه سازمان راديو تلويزيون 
ــوراى برنامه مركب از  ــابق داراى شورا (ش همانند راديو س
كارشناسان و اهل تجربه) باشد و اين شوراها مطالب برنامه 
ــى و تصويب كند و جمع  ــه تغييرى را قبلا بررس و هرگون
اين شوراها يا شوراى مركب از نمايندگان آنها بر سازمان و 
برنامه هاى راديو تلويزيون كه يك سازمان ملى است، نظارت 
داشته باشد كه چنين نشد و چون مدير عامل اين سازمان 
در هفت سال نخست از وابستگان دربار (پسردايى فرح ديبا) 

بود، از اين بابت مورد اعتراض علنى قرار نگرفت. 

در گذر تاريخ

صداى ما را از «راديو ايران» مى شنويد

«دنيا اشتباه مى كند»
 باباچاهى رونمايى مى شود

شـرق: فردا كتاب تازه اى از على باباچاهى در نشستى،  �
ــود. «دنيا اشتباه مى كند»  ــى مى ش رونمايى، نقد و بررس
ــت كه عصر روز  ــعر على باباچاهى اس آخرين مجموعه ش
ــنبه در كافه دى كرج با حضور منتقدان، اهالى شعر  دوش
ــى و نقد قرار گرفته و رونمايى  ــاعر مورد بررس و ادب و ش
مى شود. علاقه مندان براى شركت در اين نشست مى توانند 
به آدرس كرج، جهانشهر، بلوار جمهورى، روبه روى باغ فاتح، 
كافه دى مراجعه كنند. ساعت برگزارى اين برنامه 15 تا 17 

روز دوشنبه است. 

«اشكان خطيبى»
 براى كودكان مى خواند

مهر: اشكان خطيبى قرار است به زودى آلبوم موسيقى  �
ــون ترافيك، بى پولى و  ــك را با موضوعاتى چ گروه ترافي
كودكان كار منتشر كند. اين بازيگر سينما و تئاتر در اين باره 
ــاد مجوز  ــيقى «ترافيك» از وزارت ارش گفت: آلبوم موس
گرفته و تنها در انتظار فرصت مناسب براى انتشار اين آلبوم 
هستيم. او با اشاره به اينكه در اين آلبوم در كنار خوانندگى 
ــت، ادامه داد: «ترافيك»  نقش هاى ديگرى هم داشته اس
مضمونى اجتماعى و شهرى داشته و به معضلات ترافيك 
در جامعه شهرى مى پردازد. كودكان كار، بى پولى و تنهايى 

آدم ها از ديگر سوژه هاى اين آلبوم موسيقى است. 

مخبر الدوله

دو مجموعه شعر تازه از «شمس لنگرودى» در راه است
ايسنا: «تعادل روز بر انگشتم» و «آوازهاى فرشته بى بال» عنوان دو مجموعه از شعرهاى تازه 
شمس لنگرودى است كه به زودى توسط نشر نگاه منتشر مى شود. لنگرودى درباره اين دو 
مجموعه گفت: من معمولا شعرهاى خود را به شعرهاى تغزلى و غيرتغزلى تقسيم مى كنم 
و مجموعه 63 شعر تغزلى ام را در مجموعه شعرى با نام «تعادل روز بر انگشتم» آورده ام كه 
شعرهاى سال 90 و 91 را دربر مى گيرد. حدود 60 شعر غيرتغزلى ام را نيز در مجموعه اى به 

نام «آواز فرشته بى بال» آورده ام كه شعرهايى با موضوع اجتماعى است. www. sharghdaily.ir
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كافه
نظر

تيراژ چاپ اول كتاب به 500 نسخه رسيد؛ حتى «بفروش ها»
سعيد برآبادى: «يك ضيافت خصوصى» كه مجموعه اى 
ــاى «احمدرضا احمدى»  ــده از مصاحبه ه دستچين ش
ــر شده است  ــت، به تازگى وارد بازار نش با مطبوعات اس
ــه اگر نگاهى به  ــت اين كتاب همين بس ك و در اهمي
ــى روبه رو  ــد با چنين نام هاي ــا بيندازي مصاحبه كننده ه
ــى»، «عبدالحسين آذرنگ»،  ــويد: «منوچهر آتش مى ش
ــهريار مندنى پور» و... حالا خود  ــى»، «ش «على دهباش
ــاعرى يگانه به نام  ــونده به كنار كه ش طرف مصاحبه ش

«احمدرضا احمدى» است! 
ــت آنقدر  ــن ضيافت خصوصى قرار اس ــا گويى اي ام
خصوصى باشد كه ناشر اين كتاب تصميم گرفته آن را 
با تيراژ 500 نسخه اى روانه بازار كند؛ بازارى كه به گفته 
ــش، اين روزها اصلا صرفه اقتصادى ندارد نه براى  فعالان
ــر نه براى مولف و نه حتى وقتى پاى نام هايى چون  ناش

احمدرضا احمدى كه شاعرى در اصطلاح «بفروش» است به ميان مى آيد. 
در مواجهه با اين تيراژ كم كه به گفته ناشران و مولفان اين روزها ديگر عادى شده و نويسنده شهير و 
ناشناخته هم نمى شناسد، پيش از هر تاسفى، اين سوال به وجود مى آيد كه با اين تعداد كم! قرار است كتاب 
به دست چند نفر برسد و اصولا آيا كتاب مى تواند مخاطبش را در ميان قفسه هاى پر از كتاب پيدا كند؟ اينكه 
چرا كار كتاب از تيراژهاى كم يكى دو هزار نسخه اى به اين تعداد رسيده و اينكه با چنين شرايطى رابطه ميان 

مخاطب و اثر چه مى شود، سوال هايى است كه نياز به پاسخى سريع، قاطع و روشن دارند. 
در آستانه نمايشگاه بين المللى كتاب، نظر شما درباره وضعيت موجود در بازار نشر چيست و فكر مى كنيد 

چه مساله اى موجب شده است كه ناشرها اين روزها كتاب «بفروش» ها را هم 500 نسخه منتشر كنند؟ 

عليرضا رييس دانايى  مدير نشر «نگاه» 
به خاطر دارم كه 15 سال پيش كتاب «درآستانه» شاملو را 50 هزار نسخه منتشر كرديم. كسى 
باورش نمى شد كه يك هفته اى فروخته شود اما حالا كار به جايى رسيده كه كتاب با تيراژ 500 
ــد. كاغذ  گران شده، فروش به شكل  ــخه روانه بازار مى شود و مشترى هم شايد نداشته باش نس
عجيبى افت كرده و انبارها آنقدر پر است از كتاب هاى فروخته نشده كه هر چه كم تعدادتر چاپ كند به نفعش است. چرا 
كتاب ها در انبار مى مانند؟ چون مشترى آنها را نمى خرد، در فروردين 89 در نشر نگاه 40 هزار جلد كتاب فروختيم، سال 
بعد در همان موقع، 30 هزار نسخه و امسال تنها 12 هزار نسخه. پس به نفع ناشر است كه كاغذ كمتر و سرمايه گذارى 
كمترى را صرف توليد كتاب كند تا سرمايه اش زودتر برگردد. البته هنوز هم كتاب هايى هستند كه در هر نوبت، پنج هزار 
نسخه چاپ مى شوند مثلا ديوان خانم بهبهانى، كتاب شعر شاملو و... كه در همين نشر ما، هر بار با پنج هزار تيراژ چاپ 
مى شوند. اما چرا كسى كتاب نمى خرد؟ شايد علاوه بر مشكلات مالى، عدم اطمينان مخاطب به كتاب ها باشد. اخيرا 
سخت گيرى ها در ارشاد بيشتر و بيشتر شده و اعتماد مردم به كتاب آنقدر كم شده كه ترجيح مى دهند نسخه هاى 

افستى را از كنار خيابان بخرند چون فكر مى كنند مميزى كمترى دارد. 

محسن پرويز  معاون فرهنگى سابق وزير ارشاد در دولت نهم و دهم 
ــتند. تيراژ هر كتاب به  در حوزه كتاب، دو مقوله تيراژ و تعداد عناوين كتاب همواره مهم بوده و هس
عوامل زيادى همچون سيستم توزيع، قيمت تمام شده، توان اقتصادى ناشران و... وابسته است به طورى 
كه هر چه تيراژ پايين تر بيايد، نشان از آن دارد كه در حوزه نشر، شاهد اقتصاد ضعيف ترى هستيم. در 
اين ميان اگرچه كه امروز با كتاب هايى مواجهيم كه تيراژى در حد 500 جلد دارند اما در برخى موارد شاهد هستيم كه ناشر، 
تيراژ واقعى كتاب را اعلام نكرده چراكه تعداد كتابى كه چاپ كرده از تعدادى كه به عنوان تيراژ در شناسنامه قيد كرده، بسيار 
كمتر است كه اين موضوع حكايت از وخامت مضاعف اقتصاد نشر دارد. چنين شرايطى البته در حالى است كه دولت لااقل 
در يك ونيم سال گذشته تصميم مناسبى دراين باره نگرفته و به نوعى ناشران از حمايت هاى فورى دولت محروم هستند. در 
چنين شرايطى به نظر مى رسد كه علاقه مندان كتاب بايد به سمت كتابخانه ها بروند و فرهنگ كتابخانه اى جايگزين فرهنگ 
خريد كتاب شود شرايط اقتصادى جامعه اصلى ترين عامل تيراژ كم كتاب بوده و ممكن است فردى اصلا از انتشار كتاب مورد 
علاقه اش با خبر نشود اما دراين ميان يك چالش مهم هم وجود دارد و آن اين است: آيا كتابى كه 500 نسخه از آن منتشر 
مى شود، به كتابخانه هاى كشور خواهد رسيد؟ شايد در چاپ اول اين اتفاق نيفتد اما قطعا با استقبال مخاطبان، مى توان اميدوار 

بود چاپ هاى بعدى چنين كتاب هايى از طريق كتابخانه ها به مخاطبانش برسد. 

دكتر سيدجواد ميرى   كارشناس فرهنگى 
ــاراتى هاى اروپايى و آمريكايى، مشترى محورى به شدت در حوزه  ــريات و انتش در ميان نش
كتاب اثرگذار بوده. بر اين اساس بسيارى از كتاب ها با تيراژهاى پايين چاپ مى شوند و اگر 
مشترى از آنها استقبال كرد، مى تواند از طريق سايتى همچون آمازون درخواست خريدش 
ــمت چنين روشى حركت كرده و شايد نبود  ــر ايران دير به س را مطرح كند. بنابراين مى توان گفت كه اتفاقا نش
تكنولوژى مانعى بر سر اين راه بوده كه حالا كم كم در حال برطرف شدن است. از سوى ديگر، اگرچه مطالعه علمى 
صورت نگرفته اما مى شود گفت كه مخاطب ايرانى به فيزيك كتاب وابسته است. هنوز بسيارى از كتابخوان هاى ما 
نتوانسته اند با پى دى اف كتاب كه روى نرم افزارهاى كتابخوانى قابل اجرا هستند ارتباط برقرار كنند و فكر مى كنم 

نبود همين فرهنگ هم مى تواند مخاطب را در مواجهه با كتاب هاى كم تيراژ با مشكل مواجه كند.

 پوريا سورى پوريا عالمى

ارتباط سلامت و جنگ با «بالش»

ــم آوريل، روز  � ــه  هفته پيش مصادف با هفت  حدود س
ــت) بود و در ايران آغاز گر هفته  ــلامت (بهداش جهانى س
ــم آوريل هم مصادف با روز جهانى  ــلامت. ظاهرا شش س
«جنگ با بالش» است در تقويم هاى ما كه چنين مناسبتى 
ــازى عكس ها و فيلم هاى  ــود ندارد ولى در فضاى مج وج
ــورهاى  ــده در اين روز در كش زيادى از برنامه هاى اجراش
ــوند. نمى دانم بر اساس پيشنهاد چه  مختلف يافت مى ش
نهادى، اين مناسبت در تقويم هاى جهانى ثبت شده است، 
ــلامت و مشاهده  اما تقارن آن با روز قبل از روز جهانى س
ــت كه اگر اين  ــرا به اين فكر انداخ ــا و فيلم ها، م عكس ه
انتخاب عمدى بوده است چقدر هوشمندانه صورت گرفته 
است. در فرهنگ ما «جنگ با بالش» به عنوان يك تفريح يا 
بازى چندان جا نيفتاده است ولى قطعا بعضى از افراد به ياد 
مى آورند كه در دوران كودكى با بالش به جان خواهر، برادر 
يا دوستان مى افتادند كه معمولا با سرزنش  بزرگتر ها همراه 
ــود. در بعضى فيلم ها هم صحنه جنگ با بالش و نمايش  ب
ــى،  پرواز پرها در هوا، معمولا به عنوان نمادى از سرخوش
شادى و معصوميت كودكانه است. وقتى مراسم روز «جنگ 
ــرت خوردم كه چرا در آن شركت  با بالش» را ديدم، حس
نداشتم. وقتى پيرمردى پا به سن گذاشته، با شادى بسيار 
و سلامت جسمانى، بالش به سروصورت ديگران مى كوبيد 
و در مقابل مورد حمله آنها قرار مى گرفت، تقارن اين روز با 
روز جهانى سلامت بيش از پيش برايم نمود پيدا كرد. انسان 
يك موجود زيستى، روانى و اجتماعى است، شادى از اركان 
اصلى سلامت روان است و سلامت روان يكى از سه بخش 
سلامت. چيزى كه به زندگى هركس معنا مى بخشد و باعث 
مى شود تا از سلامت جسمانى و اجتماعى خود لذت ببرد 
اما متاسفانه بيشتر بر جنبه زيستى انسان تاكيد مى شود و 
دو جنبه ديگر (به ويژه روانى) معمولا فراموش مى شوند، به 
ــت كه افراد زيادى را مى بينيم كه باوجود  همين دليل اس
سلامت جسمانى و شرايط اجتماعى و اقتصادى مناسب، 
ــاد نيستند زيرا سلامت روان  از زندگى لذت نمى برند و ش
ــت كه افسرده يا مضطرب نباشيم.  فقط به اين معنا نيس
ــه «جنگ با بالش» با قند خون و فشارخون شايد  مقايس
كمى عجيب به نظر برسد ولى وقتى جاى خالى شادى و 
رضايتمندى را در زندگى خود نگاه كنيم و آن را با تصاير 
منتشر شده از روز جهانى «جنگ با بالش» مقايسه كنيم 
به هوشمندانه بودن انتخاب آن يك روز قبل (و نه بعد)، از 
روز جهانى سلامت پى مى بريم و شايد تصميم بگيريم در 
ــادى  هياهوى زندگى روزمره، وقتى را به بازى، تفريح و ش
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جنگل آسفالت

 نوشيروان كيهانى زاده

يحيى ساسانى   مدير نشر افكار 
اين روزها شاهد كتاب هايى هستيم كه حتى با 300 نسخه هم چاپ مى شوند. اين موضوع البته به  نظر 
ــان مى دهد كه تكنولوژى به قدرى پيشرفت كرده كه ديگر ماشين هاى  ــد بد هم نباشد و نش مى رس
ديجيتالى چاپ مى توانند با اين تيراژ كم هم كتاب را، روانه بازار كنند. امتياز اين روش در اين است كه 
ناشر مى تواند عناوين زيادى را در معرض ديد مخاطب قرار دهد و اگر كتابى با استقبال مواجه شد، در چاپ هاى بعدى تيراژ 
بيشترى براى آن در نظر بگيرد. اين روش را مى شود يك نوع «پيش توليد» به حساب آورد و از اين منظر قابل دفاع است. اما 
نبايد فراموش كنيم كه به هرحال وقتى كتابى اينقدر كم تيراژ است به لحاظ اقتصادى اصلا به صرفه نيست چون شما هزينه هاى 
سربار اوليه مثل حروف چينى، طراحى جلد و... را بايد براى اين تعداد كم كتاب هزينه كنيد. گاهى هم ممكن است يك چهره 
موفق به استناد حوزه نشر، كتابش با اين تيراژ كم چاپ شود كه جاى تعجب ندارد. از ياد نبريم بسيارى از كتاب هاى پرفروش 

ما، اصولا كتاب هاى خوبى نيستند و كيفيت هنرى بالايى ندارند. 

دكتر عطااالله كوپال   استاد دانشگاه 
ــت. آخرين رمان هاى  ــمارگان رمان در دنياى امروز در قياس با ايران، رقمى نجومى اس ش
«گابريل گارسيا ماركز» با تيراژ يك ميليون نسخه چاپ شده و كتاب هاى خانم «رولينگز» 
كه رمان هاى «هرى پاتر» را نوشته با تيراژ هفت ميليون انتشار يافته و تازه عده اى هم صف 
كشيده اند تا جزو نخستين خريداران آن كتاب خاص باشند. وقتى كه در ايران بحث از تيراژ پانصد نسخه به ميان 
مى آيد بايد اين نكته را هم اضافه كنم خيلى ها كه اميدى به فروش كتابشان ندارند با هزينه شخصى خود با ناشر 
كنار مى آيند تا فقط صد نسخه يا كمتر از كتابشان را چاپ كنند به اين اميد كه لااقل ثبت شود و باقى بماند. بحث 
فقط بر سر رمان نيست بلكه تقريبا به جز كتاب هاى كنكور و كتاب هاى درسى و كمك درسى بقيه كتاب ها بخت 
بلندى در بازار ندارند. ما در حالى گرفتار دغدغه شمارگان نشر چاپى هستيم كه در نقاط ديگر جهان شرايط نشر 
الكترونيك و خريد نسخه هاى الكترونيكى از طريق اينترنت فراهم شده است. در عوض در سرزمين ما، بعضى ها 
كه از انتشار كتاب خود به هر دليلى نااميد مى شوند، نسخه رايگان آن را در اينترنت منتشر مى كنند. اين نشان از 
استيصال كسى دارد كه براى نوشتن هر صفحه از كتابش سوزن به چشم خود زده و به قول سعدى چراغ بلاغت 
ذهن خود را با مرارت افروخته است. در گذشته هاى نه چندان دور براى چاپ كتاب هيچ دستگاه چاپى را با سيستم 
ليتوگرافى و فيلم و زينك، زير  هزار نسخه نمى بستند. در حالى كه حالا با سيستم ريسوگراف يا چاپ ديجيتال 
مى توان كتاب را فقط در يك يا ده نسخه چاپ كرد. دريغا كه پيشرفت تكنولوژى از قضا براى ما موجبات كم شدن 

شمارگان نشر كتاب را فراهم كرده، باشد كه چنين نباشد!

 احسان گنجي
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ــودم، اما از  ــتقيم دكتر صديق نب ــجوى مس من دانش
ــخنان او درباره موضوع مورد علاقه مان، يعنى  مقالات و س
جامعه شناسى شهرى، بهره مند شده ام. هنگامى كه به او فكر 
ــت مرد  مى كنم، چند تصوير به ذهنم مى آيد. تصوير نخس
ميانسال خوش تيپى است كه در اواخر دهه 70 با عصايى 
چوبى در دست و چهره اى خندان به دانشكده مى آمد و با 
دانشجويان خوش و بش مى كرد. تصوير دوم هنگامى است 
ــوگ مادر خويش در اتاقش به عزا نشسته بود و  كه در س
من با يكى ديگر از همكاران، اين بار در كسوت استاديارى 
ــليت مردى غمگين رفتيم. در تصوير سوم  تازه كار به تس
ــاله جمعيت  ــور درباره مس او را مى بينم كه با حرارت و ش
شهرى در نشستى با كارشناسان صندوق جمعيت سازمان 
ملل خطابه اى انتقادى، تند و گزنده ايراد مى كند. مى توان 
ــتاد  ــارت، انتقادى و گزنده بودن را يك ويژگى اين اس جس
ــخنانش، به ويژه در  ــته ها و س ــمار آورد كه در نوش به ش
ــته ها  ــخنان و نوش وبلاگش، موج مى زد و آن را از ديگر س
متمايز مى كرد. در تصوير چهارم استاد پير و دل شكسته اى 

را مى بينم كه با حسرت از آرزوى خود براى خريد ماشينى 
شاسى بلند و گردش به اطراف و اكناف ايران پهناور پس از 
بازنشستگى حرف مى زند؛ آرزويى كه هيچ گاه به آن دست 
نيافت. تصوير آخر هم مربوط به ديدارى است كه در سال 
گذشته به همراه رييس دانشكده علوم اجتماعى و چند نفر 
ديگر از او در خانه اش داشتيم و او عبايى پشمين به دوش 
انداخته و عرقچينى به سر داشت و از روند درمان و بيمارى 
خويش سخن مى گفت. دكتر صديق را مى توان پرچمدار 
جامعه شناسى شهرى در دوره اى دانست كه برخلاف روزگار 
حاضر، كسى براى دانش شهرى پولى پرداخت نمى كرد و 
ــب  ــار افراد معدودى ديگر چراغ اين حوزه را حس او در كن
علاقه و تعهد حرفه اى روشن نگاه داشته بود. در كنار اين، 
به مسايل اجتماعى هم علاقه داشت و آثارى در اين عرصه 
منتشر كرده بود. او از اساتيدى بود كه كلاس هايش گرم بود 
و دانشجويان فرصت رفتن به سفرهاى ميدانى و بازديدهاى 
مختلف را داشتند. روح استاد شاد باد و اميد كه رحمت، در 

جوار رحمت حق آسوده باشد. 
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